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آیات حومت در قرآن
جلسه 14 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه مباحث گذشته

این جلسهای که امروز هستیم جلسه چهاردهم هست و از جلسه قبل ی مقداری زمان فاصله شده و شاید برخ از مطالب از
ذهن آقایان دور شده باشد. بحث ما در جلسات قبل این بود که این فرمایش امام رضوان اله تعال علیه که مفرمایند: «الاسلام

هو الحومة» مبنای فقهاش چیست؟ و ایشان بر چه اساس اسلام را به حومت تفسیر فرمودهاند؟

در مورد عبارت امام ما احتمالات را دادیم و عرض کردیم مقصود اصل امام این است که دین یعن حومت، اصلا دین تابلو،
نماد یا حقیقت غیر از حومت ندارد؛ این معنای این عبارت است. تعبیر مبالغهای نیست، واقع است دین یعن حومت. [البته]
چهار یا پنج احتمال در عبارت امام دادیم که آن احتمالات را رد کردیم و گفتیم منظورشان این نیست که دین ی احام آورده

‐فرض کنید مقدمه است برای اینه این احام به ی حومت برسد‐ [خیر]، دین یعن حومت. ما [برای اثبات این مطلب]
الدِّين نم مَعَ لآیات شریفه سیزدهم تا پانزدهم سوره شوری را در چند جلسه مفصل مورد بحث قرار دادیم و تمام کردیم؛ «شَر

ما وص بِه نُوحا والَّذِي اوحينَا الَيكَ وما وصينَا بِه ابراهيم وموس وعيس انْ اقيموا الدِّين ...» این آیه را مفصل مورد بحث قرار
دادیم و تمام کردیم.

بررس دو اشال مطرح بر نظریه استاد

اشال اول: دو سؤال مطرح شده بود که دوستان [پیرامون مباحث جلسه قبل] بیان کردند. ی این است که ما «أن» در «انْ
اقيموا الدِّين» را مصدریه گرفتیم و اقامه دین را غایت برای هر دین گرفتیم، برخ از مفسرین «أن» را تفسیریه گرفتند یعن «انْ

وسمو يماهربا نَا بِهيصا ومكَ»، تفسیر برای « ولَينَا ايحوالَّذِي اا» ، تفسیر برای «ونُوح بِه صا وتفسیر برای «م «وا الدِّينيمقا
وعيس»، [در اینجا اشال این است که تفسیریه بودن با فرمایش امام که بین دین و اقامه دین عینیت قائل شدند، سازگاری

بیشتری دارد].

جواب اشال: [در جواب باید گفت] این که ما بوئیم این غایت است، این غایت باز با فرمایش امام خیل دور نیست. ما اگر
«أن» را تفسیریه گرفتیم خیل به کلام امام نزدیتر مشود، «ما وص» اقامهی دین است و اصلا یعن دین آمده برای اقامه،
مردم و حت بیش از هزار و چندصد سال تلق .[ومت کندکه دین آمده تا ح] ومت کند و واقع مسئله همین استآمده تا ح
کارشناسان دین، تلق خود علما، متأسفانه در این جهت تلق درست نبوده، یعن دین را ی سری دستورات که انسان انجام
دین را به ما معرف عد اجتماععلیه آن ب ه تعالرضوان ال کردند، اما امام خمینم بدهد بین خودش و خدای خودش تلق
کرد که دین ی احام فردی دارد و ی احام اجتماع هم دارد، این ی مطلب است و این هم ی قدم خیل بزرگ است.

[اینه] ایشان مخواهد بوید دین یعن حومت، نه خصوص دین اسلام،  ولو اینه در عبارتشان در کتاب البیع دارد "الاسلام
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هو الحومة"، نه! دین یعن حومت؛ به این معنا که هر پیامبری از طرف خدای تبارک و تعال که دارای کتاب بوده، ولو برای
ی مجموعه محدودی مبعوث شده باشد؛ برای حومت آمده، یعن خدا او را فرستاده که این حومت کند برای آن مردم.

آخرین دین، جامعترین دین، خاتم ادیان دین اسلام است، این هم حومت است. ما این «أن را مصدریه» و به عنوان غایت
بیریم، غایت «شَرعَ لَم من الدِّين »، [که این غایت] اقامه دین است.

قبلا عرض کردم حومت چند محور دارد، ی حاکم دارد، ی قانون دارد، ی کسان که باید این قانون را پیاده کنند، سه تا
محور اصل دارد، این سه محور اصل در هر دین وجود دارد، پیامبر مآید از طرف خدا دستور مآورد، این دستور را باید
پیاده کنند مجموع آن حومت مشود و حومت غیر از این نیست، حومت یعن مردم تابع ی دستور و حاکم باشند، آیه

همین را دلالت دارد.

[حاصل آنه] و لو اینه «أن» را تفسیریه بیریم، أقرب به فرمایش امام است؛ ول اگر ما [أن را مصدریه و در نتیجه] غایت هم
بیریم خیل دور نیست.

اشال دوم: سؤال دوم که مطرح فرمودند این است که ما فقه را به فقه فردی و اجتماع تقسیم کردیم و فقه اجتماع را به
همان عنوان فقه سیاس. اشال شده که امام در صحیفه امام در منشور روحانیت کل اسلام را به حومت تفسیر کرده [و نه

بخش اجتماع آن را و] مفرمایند: حومت در نظر مجتهد واقع فلسفه عمل تمام فقه در تمام زواياى زندگ بشريت
است، حومت نشان دهنده جنبه عمل فقه در برخورد با تمام معضلات اجتماع و سياس و نظام و فرهن است، فقه،

تئورى واقع و كامل اداره انسان از گهواره تا گور است.[1]

[بنابراین تعریف فقه سیاس ـ که در جلسات قبل مطرح شد‐ با مبنای امام ذیل عبارت "الاسلام هو الحومه" ـ که این مبنای
امام نیز مورد پذیرش ما واقع شد‐، سازگاری نخواهد داشت].

که ما عرض کردیم منافات ندارد، فقه دو بخش دارد: ما فقه فردی داریم و فقه اجتماع ال:  این هم با آن مطالبجواب اش
داریم [که] مجموع اینها حومت مشود. اصلا اینه حاکم بوید تو باید نماز بخوان، این مشود حومت. باز ذهن ما در

معنای حومت بیشتر سراغ این مرود که آنچه جنبهی اجتماع دارد، همین را هم امام مخواهد در این عبارت تخطئه کند.
اینه مفرماید اسلام یعن حومت، یعن این جنبههای فردی، دستورات اجتماعاش، تماماً مجموعه عنوان حومت را تشیل

مدهد. اینه مفرماید: حومت در نظر مجتهد واقع فلسفه عمل تمام فقه است، حاکم همان طوری که نسبت به اجتماع
مسئول است نسبت به فرد هم مسئول است، این فرد باید خودش از جهت اخلاق، ملات نفسان، معنویات ارتقاء پیدا کند.

ما وقت حومت را به معنای مصطلح امروز مگیریم مگوئیم نظام، آنچه موجب حفظ ی نظام مشود، در مقابلش آنچه
موجب اختلال ی نظام مشود. این آدم نماز بخواند یا نخواند نه در حفظ نظام دخالت دارد و نه در ارتقا و نه در اخلال نظام،
کند؛ ولشود سازگاری پیدا نمتقسیم م یریم با آن تقسیمبندی که ما کردیم که فقه به فردی و اجتماعومت باگر این را ح

اصلا خود این ی تعریف جدیدی از حومت است که امام مدهد، حومت در نظر مجتهد واقع فلسفه عمل تمام فقه
است، تمام فقه در تمام زوایای زندگ بشر، چه زوایای فردیاش و چه زوایای اجتماعاش، چه سیاس، چه نظام، چه

فرهن، لذا این تفسیر با آنچه امام فرمودند منافات ندارد.

 به نظر من روی این آیه خوب کار کنید و الآن ما دنبال این هستیم که در قرآن آیات که ما بتوانیم از آن استفاده کنیم که دین
ومت ندارد حتاسلام ح ری هم وجود دارد که اصلار دیف ومت رسولان.، چون یح ومت، بعث رسل یعنح یعن

مرسانند به صدر اسلام که پیامبر اکرم صل اله علیه و آله در مدینه حومت نرد. اینها همه اشتباه است. امسال از اول بحث



فقه سیاس که به نظر من کلیدیترین بحث در فقه سیاس این است. یعن قبل از اینه بخواهیم بحث ولایت فقیه را مطرح کنیم
نفر را انتخاب کنند، ی گوید مردم خودشان یومت چیست؟ آیا دین مباید این بحث مطرح شود که اساساً نسبت دین با ح

قانون هم انتخاب کنند و بر اساس آن قانون حومت شل بیرد، این که لغویت قوانین اله لازم مآید، دین مخواهد خود
قانون دین اجرا شود. «شَرعَ لَم من الدِّين ما وص بِه نُوحا والَّذِي اوحينَا الَيكَ وما وصينَا بِه ابراهيم وموس وعيس انْ اقيموا
الدِّين ...» که ما در این آیه روی «انْ اقيموا الدِّين» خیل تیه کردیم، روی «كبر علَ الْمشْرِكين ما تَدْعوهم». گفتیم چه چیزی

بر مشرکین خیل سنین است؟ اینه بوئیم باید تحت حومت خدا در بیائیم؛ و الا مشرک یا بتپرست که ی چوب را
مپرستد برایش چه فرق مکند خدای دیری را بپرستد؟! آنه کبر [هست] این است که تحت قانون خدا و حومت خدا در

بیایند. و جملات زیادی مثل «فَلذَلكَ فَادعُ» اینها را مفصل بحث کردیم، واستَقم كما امرت و تَتَّبِع اهواءهم اینها همه با حومت
سازگاری دارد. استقامت کجا لازم است؟ اینه پیامبر به مردم بفرماید: «قُولُوا  الَه ا اله تُفْلحوا»[2] که استقامت نمخواهد،
آنچه استقامت مخواهد و هواهای مخالف فراوان، هواهای نفسان فراوان به عنوان مخالف دارد حومت است. اگر به کفار و

مشرکین پیامبر بفرماید: باید تحت حومت من و قانون خدا باشید، این بر آنها سنین است و الا بیان احام فردی یا عبادات یا
حتّ احام معاملات، احام اجتماع هم بر آنها سخت نبود. در جلسه سیزدهم اینها را مفصل گفتیم.

در عبارت بعد، امام مفرماید: این احام مطلوب بالعرض است، عنوان آلیت دارد و مطلوب بالعرض است و آنچه مطلوب
غای است حومت است یعن دنبالهی عبارت، مسئله غایت را دلالت دارد.

آیه دوم در بیان نسبت اقامه دین و حومت

نْجِيلااةَ وروا التَّوقَاما منَّها لَوفرماید: «وری که نظیر همین آیه سوره شوری است، آیه 66 سوره مبارکه مائده است. مآیه دی
.«... هِملجرتِ اتَح نم و هِمقفَو نلُوا مك هِمِبر نم هِملَيا نْزِلا امو

« هِملَيا نْزِلا امو  منَّها لَومرجع ضمیر در «و

هِملَيا نْزِلا امهستند [انجیل را]. «و هستند [تورات را]، اهل کتاب که تابع دین عیس که تابع دین موس احتمال اول:  اهل کتاب
من ربِهِم» که بحث شده این ما انزل آیا مراد قرآن است؟ که اگر مراد قرآن باشد ضمیر أنّهم را باید ی مقداری عمومیت بیشتری

بدهیم. ناس که پیروان موس هستند آن تورات واقع را، ناس که پیروان عیس هستند آن انجیل واقع را، ناس که پیروان
قرآن هستند، [احام و دستورات قرآن را پیاده کنند]. این ی احتمال که خیلها این احتمال را قبول نردند.

احتمال دوم: احتمال [دوم] هم این است که «وما انْزِل الَيهِم» به همین اهل کتاب برگردد، بعد از تورات و انجیل مثل زبور داود
که اکثر مفسرین به همین برگرداندند.

نظر مختار در دلالت آیه

آیه مفرماید «ولَو انَّهم اقَاموا» حالا ضمیر «أنّهم» به هر که مخواهد برگردد، ناس، اهل کتاب، إنحلال، به نظر من در اینجا
فرماید: اگر کتاب آسمانانحلال است، اهل تورات تورات را و اهل انجیل هم انجیل را و اهل سایر ادیان هم سایر ادیان را، م

اقامه شود «اقَاموا التَّوراةَ وانْجِيل وما انْزِل الَيهِم من ربِهِم كلُوا من فَوقهِم» از بالا تمتع پیدا مکنند یعن برکات سماوی زیاد
مشود ومن تَحتِ ارجلهِم یعن برکات ارض هم زیاد مشود بعد مفرماید: «منْهم امةٌ مقْتَصدَةٌ وكثير منْهم ساء ما يعملُونَ» که

به این مدعای ما ارتباط ندارد.



ه اقامه یکه اقامه واجب است؛ نه این [ر این مطلب استبیان] ،وا»، این [آیه] به دلالت اقتضاقَاما منَّها لَوفرماید: «وآیه م
امری است اگر اینها اقامه کنند این نتیجه را دارد «ولَو انَّهم اقَاموا»، به نظر ما از آن لزوم اقامه استفاده مشود. یعن مردم باید

اقامه کنند منته نمکنند. اگر این مردم دین را اقامه کنند برکات آسمان و زمین فراوان مشود. [نظیر این مطلب در آیات
دیر هم وجود دارد] مثل اینه در برخ از آیات دیر داریم «و لَو انَّ اهل الْقُرى‏ آمنُوا و اتَّقَوا» بوییم مستحب است ایمان

بیاورید؟ «و لَو انَّ اهل الْقُرى‏ آمنُوا و اتَّقَوا لَفَتَحنا علَيهِم بركاتٍ من السماء و ارضِ»[3] این هم عین مطالب که در آیه سوره
شوری گفتیم راجع به اقامه. اساساً خواهشم این است که آیات که بحث اقامهی دین در آن شده، ببینید؛ از همه اینها مسئله

حومت دین استفاده مشود، ی روایت را از امام مجتب علیه السلام قبلا دیده بودم که حضرت در حضور معاویه، در مسجد
(هآل و هلَيع هال َّلص) هال ولسر مقَهفَار ين‏ حِبوا اعايب نَّ النَّاسا لَو هبِال مقْسا کوفه خطبهای را ایراد کردند و فرمودند: «و

تعریف اینطور نبوده که ی آید، این فرمایش امام حسن علا».[4] این از همین آیه در متَهكرب ضرا ا، وهقَطْر اءمالس مطَتْهع
مخواسته از پدرش کند و مفرماید أقسم باله، قسم به خدا، اگر مردم با پدر من بعد از ارتحال پیامبر بیعت مکردند یعن اگر
حومت امیرالمؤمنین علیه السلام را مپذیرفتند، آسمان برکاتش را اعطا مکرد و زمین هم همینطور، آسمان باران مبارید و
زمین هم همینطور، این در جلد 44 بحار صفحه 63 است، در صفحه 22 مفرماید: «فَاقْسم بِاله لَو انَّ النَّاس بايعون‏»راجع به

خودش فرموده «و اطَاعون و نَصرون عطَتْهم السماء قَطْرها و ارض بركتَها» این ی سنّت خداست که، ملازمهی توینیه و
سنخیه هم لازم نیست اینجا باشد، چه بسا برخ از این آیات آن قانون سنخیت که فلاسفه مگویند  به حسب ظاهر مخالفت
داشته باشند، خدا مفرماید سنت من این است و من چنین قراری را گذاشتم، اگر دین من اجرا بشود برکات زیاد مشود.

حومت دین این وعده اله را دارد، این تصریح قرآن است، امروز ی عده نادان یا افرادی که دقت نمکنند، بعضها که عناد
دارند با اساس دین، برخ عناد دارند با متب اهلبیت علیهم السلام، آنها حسابشان جداست ول گاه اوقات آدم مبیند از

لسان بعض از خودیها که دین چهل سال حومت کرد دیدید دین نمتواند حومت کند! اولا چه کس گفته دین 40 سال
حومت کرده؟ چند درصد دین در این 40 سال پیاده شده؟ امور مال ما درست شده؟ اقتصاد ما درست شده؟ هنوز ما سر

سفرهی غربها هستیم، هنوز بسیاری از علوم دانشاه ما ترشحات افار غربهاست، نمگویم هر چه غربها مگویند باطل
است، نه! اصلا اگر کس بوید در این 40 سال دین کاملا پیاده شده این ی نادان و ی خیال خام است.

عموم لیفاقامه دین ت

ما از آیه شوری استفاده مکنیم وظیفه انبیاء اقامه است و از این آیه هم استفاده مکنیم که وظیفه مردم هم اقامه دین است؛
«أنّهم» یعن مردم، حالا أنّهم را ممن است بوئیم هم مردم و هم انیباء (همه)، ول مردم مسلم داخل در این ضمیر است و باید
اقامه کنند و بر مردم اقامهی دین واجب است. قرآن در این سوره مبارکه مائده «ولَو انَّهم اقَاموا التَّوراةَ وانْجِيل»، یعن پیروان
،پیروان هر دین «هِمِبر نم هِملَيا نْزِلا امرا، پیروان ما «و انجیل واقع را، پیروان حضرت عیس تورات واقع حضرت موس
ولو قبل از موس و عیس و بعد از آن همه را شامل مشود یعن هر جامعهای «وما انْزِل الَيهِم من ربِهِم» را اقامه کرد «كلُوا

من فَوقهِم» این وعده قطع اله است، خدای تبارک و تعال برکات سماوی و ارضاش را به اینها مدهد. اینه در زمان
حومت حضرت حجت عجل اله تعال فرجه این برکات اله فراوان مشود، چیست؟ برای این است که آن روایات که دارد از

همین استفاده مشود، برای این است که دین پیاده مشود و دین حومت مکند. اقامه دین یعن حومت دین. پس این
ومت دینهستیم غیر از ح ما مدع است! یعن [قابل تأمل] حرف فرمایشات امام حسن علیه السلام در حضور معاویه خیل
این نتیجه برایش مترتب نمشود. ی عدهای مگویند: کفر حومت دارد، اقتصادش مثل ساعت تنظیم شده، آموزش و پرورش
آن خیل دقیق است، طب آن خیل قوی است، [بر فرض این سخن درست باشد، باید توجه داشت که] این برکات که خداوند در

اینجا مفرماید فوق این امور است که هنوز واقع نشده، یعن هنوز این آیه از صدر اسلام تا حالا مصداق پیدا نرده و چه بسا
بتوانیم بوئیم تا حومت حضرت حجت اقامهی دین به معنای واقعاش اصلا میسر نخواهد شد. حومت اسلام در نظام

جمهوری اسلام به نحو ی موجبهی جزئیه ادعا دارد. نیائیم بوئیم پس دین نمتواند حومت کند این بر خلاف صریح قرآن
است. دین متواند حومت کند. این وعده اله در حومت دین را خدا داده و این دست ما نیست، اختیارش هم با ما نیست!



این را خدا داده و این وعده قطع است. «و من‏ اصدَق‏ من اله قيً»،[5] وعدهی قطع است. اما آنچه در این چهل و چند سال
پیاده شده ده درصد دین است و به نظر من شاید ده درصد هم نباشد. لذا نیائیم نتیجه بیریم پس دین نمتواند حومت کند. این

برخلاف این متون است.
آیات دیری هم هست. من دنبال این هستم که بحث آیات را تمام کنیم و بعد ی اشالات که در ذهن برخ از این منور الفرها

هست مطرح کنیم و جواب بدهیم. ان شاءاله.
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